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ملاحظاتي در ساختار ساقي نامه
∗
   

  با تأكيدبر دو نمونة گذشته و معاصر

  

                                                          دكترمنوچهرجوكار 

     دانشگاه شهيد چمران اهواز علمي                              عضوهيأت

�����  

گفت، به ويژه از قرن نهم تا       » اي  شعر ميخانه «توان    كلي مي نامه را در يك نگاه        نامه و مغني    ساقي

هاي پرطرفدار شعر فارسي بوده و نمونة كامل و مفصل آن بيـشتر در        »ژانر« دوازدهم هجري از    

داده اسـت     اين نوع شعر امكان خوبي به شاعر مـي        . قابل مثنوي بحر متقارب سروده شده است      

ز محدوديتها و ممنوعيتها ، ناگفتنيهاي روزگـار خـود را           تا به بهانة مي و ميخانه و مستي، فارغ ا         

در قالب نكوهش روزگار و اهل آن برزبان آورده و اي بسا ياد كرد او از مي و ميخانه و ساقي،                     

از ايـن منظـر،     ! پنـدارد   خواهـد و نـاروا مـي        اي بوده براي اعتراض و انتقاد از آنچه او نمي           بهانه

  . اهانه و بلكه شورشگرانه استنامه شعري اجتماعي، آرمانخو ساقي

در اين مقاله، ابتدا به تعريف و بررسي ساختار و ويژگيها و زمينة سرايش اين نوع شعر پرداخته  

شود و سپس در ادامه با اشاره به سابقة آن در شعر فارسي، يـك نمونـة پيـشين از ظهـوري                        مي

از هوشنگ ابتهاج بررسـي     با يك نمونة معاصر     ) به جهت تفصيل و ساختار كامل آن      ( ترشيزي  

  . و مقايسه خواهد شد

  

  .اي، ظهوري ترشيزي، هوشنگ ابتهاج  نامه، شعر ميخانه ساقي: كليد واژه

                                                 
  1385 /6/ 12:        تاريخ پذيرش                    1385 /10/2:   تاريخ دريافت   
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  نامه  هاي ساقي تعريف، ساختار و ويژگي

هـاي مختلـف و بـه طـور مكـرّر بـا               نامه شعري است كه شاعر در آن از ساقي بـه گونـه              ساقي

گويد؛ سپس متوجه  هايش مي و ويژگي» مي«؛ از خود كند مي» مي«وصفهاي متفاوت درخواست 

خواهـد؛ از     شود و از او نيز سرودي مناسب حال خود و بـزم ميخـواران مـي                 مي) مطرب(مغنّي  

اي و  اي، بزمـي، مهمـاني      گويي شاعر در عالم واقـع يـا خيـال، در ميخانـه            ... گويد و   روزگار مي 

درچنين فرصتي اسـت  . ه چيز فراهم استاحتمالاً در جمع بزرگان و دوستان خود نشسته و هم         

كند و در شأن و شـوكت سـاقي و مغنـي و مـي و      ككه طبعش شكوفا مي شود و حالي پيدا مي 

است بـا موضـوعيت مـي و        » نوعي  « با اين توصيف، ساقي نامه      ! دهد  داد سخن مي  ... ميخانه و 

مي از سـاقي نامـه      ميخانه و هر آنچه مربوط به اين حوزه است؛ اما اين يك تلقي كلـي و عمـو                 

تـر آن اسـت       تـر، مناسـب     است و براي مشخص شدن حدود كار و رسيدن به تعريفـي روشـن             

  . هاي مختلف موجود، مبنا قرار دهيم ويژگيهاي مشترك و تكرارشوندة اين نوع شعر را در نمونه

بند عراقي و وحشي بـافقي        همچون ترجيع ( هرچند ساقي نامه به وزنها و در قالبهاي ديگر          

نامه آن نظم مخصوصي است كه        ساقي«هم ديده شده، اساساً     ) رباعيات پيوستة اهلي شيرازي     و  

. )سـي و يـك      ص : 340فخرالزمـاني قزوينـي،   ( » .شود  صورت مثنوي و در بحر متقارب گفته مي         به

را بـه بحـر متقـارب مـثمن         » به معني مـشهور و متـداول آن       «نامه    روان شاد دكتر صفا نيز ساقي     

با توجه به   ) صرف نظر از استثناها     (بنابراين  .  )619ص :1366صفا،  ( .داند  ذوف مي مقصور يا مح  

نامـه   هاي فراوان، قالب مثنوي و بحر متقارب مثمن محذوف يا مقصور قالب و وزن ساقي       نمونه

  : ديگر ويژگيهاي مهم و مشترك اين نوع شعردر كار شاعران مختلف بدين قراراست.است

توصـيف  . 3اي ،   بسامد بالاي واژگان ميخانـه    . 2،  )مطرب  ( قي و مغني    مخاطب قرار دادن سا   . 1

اشاره به  . 4... مفصل و مكرر مي و بيان دقيق ويژگيهاي آن از قبيل رنگ و مزه و قدرت تأثير و                   

بيان حال و اظهار اندوه و رنج خـويش،       . 6شكايت از روزگار و اهل روزگار،       . 5ثباتي عالم ،      بي

در . آوردن تلميحات فـراوان اسـاطيري ، تـاريخي و دينـي           . 8ه به ممدوح،    گريزگاه و بي گا    . 7

برخي از ساقي نامه هاي كامل و مفصل، توحيد خداونـد و توصـيف بهـار و وصـف ميخانـه و         

از بخشهاي ديگر سـاقي نامـه       ) سوگند نامه (اسباب و آلات آن و نيز سازهاي موسيقي و قسميه           

  .محسوب است
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ه بعد و به خصوص در دورة صـفويه، ايـن نـوع شـعر در ميـان                  از اواخر قرن نهم هجري ب     

گوي هندي با اقبال بيشتري نسبت به گذشته روبه رو گرديد تا آنجا كه                شاعران ايراني و فارسي   

نام آن روزگار، همچون وحشي بافقي، طالب آملي و عرفي شـيرازي              بسياري از شاعران صاحب   

ها از قرن دهـم بـه بعـد، بـه             نامه  وجب شد تا ساقي   اين ميزان از توجه، م    1.هم بدان روي آوردند   

عنوان نوع ادبي پرطرفدار در شعر فارسي، مورد توجه شاعران قرار گيرد ورفته رفته نظم و نسق                

 شمايل نسبتاً يكساني بيابد و شاعران نيز در سرودن آن به يك وحدت روشن برسند؛                شكل و و  

  . نامه در شعرفارسي است ت و ترويج و رشدساقيطور واقع، دورة تثبي در نتيجه، اين دوره به

هاي اين عصر، پادشاه و گاه حاكم محلي يا وزيرو اميري است و گاهي  نامه ممدوح در ساقي

به جهت تأثير اوضاع فرهنگي و گرايشهاي مذهبي و يا الزامات ديگر، يكي از امامان شـيعه، بـه                   

ران نيز گاه به هر دو مورد به عنوان ممدوح          نامة برخي شاع    در ساقي . ويژه امام اول شيعيان است    

ها، ذكري هم از دستگاه پر شوكت و بـزم پـر شـكوه                نامه  در بيشتر اين ساقي   . شود  گريز زده مي  

شاهان نامدار گذشته همچون جمشيد، كيقباد، كاووس، خـسرو، انوشـيروان، اسـكندر و برخـي                

هـاي    نامـه   در بعـضي از سـاقي     . آيـد   يجم، نكيسا و باربد به ميان م        لوازم آن دستگاهها چون جام    

كرده، ايـن     عصر صفوي كه شاعر گرايش بيشتري به مذهب داشته يا الزامات ديگري ايجاب مي             

ها از نوع عناصر مذهبي و ديني همچون نوح، ابراهيم، موسي، سـاقي كـوثر، شـاه نجـف،           تلميح

  .است... خيبر گشا و

، »اي  واژگـان و تركيبهـاي ميخانـه      «الاي  به لحاظ ساختار صرفي و نحوي، گذشته از بسامد ب         

شود و بعلاوه، سر مصراع هـر بنـد آن            آغاز مي » بيا«و  » بده«اين نوع شعر معمولاً با دو فعل امر         

گذشته از اين موارد ، بيشتر مصراعها امـري         . گردد  نيز، اغلب با يكي از همين دو فعل شروع مي         

بـه  ... ) بريز، نزن، ببين، بـرآر    ( غلب، فعلهاي امر    اند و در درون يا پايان مصراعها نيز ا          يا خطابي 

 كه حاصـل آن لحـن       –آشكار است كه كاربردفعل امر به ويژه در آغاز مصراعها           . كار رفته است  

 به علاوة وزن عروضـي پـر        –ها و مصراعها و در نتيجه كل شعر است            خطابي و حماسي جمله   

 ـ  ) فعـل (شور و پر جنب و جوش فعولن فعولن فعول           ه از تحـرك و پويـايي بـه شـعر           چـه ماي

طور مثال نتيجة شـركت در چنـين بزمـي بـا حـضور سـاقي و مـي و                      تا آنجا كه اگر به    ! دهد  مي

مطرب، سرخوشي و گرم شدن و جنب و جوش و تحرك انگاشته شود، در سراسـر ايـن گونـه      

شود؛ يعني گويي اين حس از خود موضـوع   به خوبي ديده مي» حركت«شعرها نيز همين عنصر     
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توان گفت ساقي     به عناصر سازندة شعر نيز سرايت كرده و به آنها منتقل شده است؛ بنابراين مي              

محتواي آن  غير حماسي است؛ اما ساختار نحوي و نوع           ! نامه شعري بزمي است با لحني رزمي      

  .چينش اركان جمله ها اغلب آن را به يك اثر حماسي شبيه ساخته است 

 در واقـع يـك منظومـة        –هاي مربوط به قرن دهم و پـس از آن            به ويژه نمونه     –نامه    ساقي

مستقل است كه آغاز و انجام و طرح معين و مشخصي دارد و اين مسأله چنـدان بـه حجـم آن                      

 چهار هزار و پانصد بيتـي ظهـوري ترشـيزي           – به روايتي    –نامة    يعني خواه ساقي  . ارتباط ندارد 

هـا اغلـب    نامـه  ه بايد افزود كه از ايـن منظـر، سـاقي   البت. نامة سي بيتي ابتهاج باشد و خواه ساقي   

دستخوش نوعي تكرارند و به نظـر مـي رسـد احتمـالاً، ابـراز هنـر و اثبـات قـدرت شـاعر در                    

  . پردازيهاي گوناگون موجب اين تطويلها گرديده است مضمون

  

  نامه هاي فردي و اجتماعي سرودن ساقي زمينه

هـاي قـصيده      ها را به منزلة كفارة ستايـشگري        ساقي نامه بايد ساختن اين    «: نويسد  استاد صفا مي  

گويان و بي پروايي غزل سرايان دانست و در آنها جلوة انديشة گويندگان را با سازو ساماني نو                  

.  )616ص:1366صـفا،   (».ها شناخت   تماشا كرد و شاعران را به واقع از مطاوي بيتهاي اين منظومه           

گفته، نوعي واكنش فردي است در قبال زندگي و           وصاف پيش ها با ا    نامه  توان گفت اين ساقي     مي

اين شعر ميدان   . آميز است   جهاني كه مطلوب شاعر نيست؛ شعري آرمانخواهانه و حتي اعتراض         

ثبـاتي    تاخت و تاز طبع خسته و درماندة كساني است كـه بـراي فراموشـي غمهـا و اثبـات بـي                     

شورشگرانه، بـراي گريـزاز ريـا، دم از بـاده           برند، شاعر،     خويشي پناه مي    خوشيها به مستي و بي    

شود و رندانه و مستانه در لابلاي شـعر           زند و براي دوري از ريا كار دست به دامن ساقي مي             مي

سـتاند و گـاه چنـان         داد خود از كهتـر و مهتـر مـي         » ...در مذمت روزگار و   « خويش و با عنوان     

  : ميزدآ گويد كه شعرش با شطح و طامات درمي پرده سخن مي بي

  كه منكر بگويد جواب نكير   سخن را معطر كنم زان عصير   

             نويسي دعاي قدح بر كفن ز محشرچه پروا؟گرازدرد دن   
  ) تذكره ميخانه397نامة ظهوري، ص  ساقي(                  

ها، يكسر سرمت و سياه مست نيستند، اغلـب           نامه  اما بايد دانست همة شاعران در اين ساقي       

گونه شعر، لزوماً مـي انگـور و بـه            هم در اين  » مي«اند؛ و پيداست كه       رندند ، گنگ خواب ديده    
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نـاظر بـه مـي      ) نامة حكيم پرتـوي شـيرازي       مثلاً در ساقي  ( گاه  . نيست» ام الخبائث «قول حافظ   

تواند آدمي را از غمها رها كند و آرامش بخشد؛ بي شباهت به مي موصوف     حقيقت است كه مي   

تـر و     تـر و قلندرانـه      هم نيست، امـا ايـن شـاعران بـا وصـفي متفـاوت و بـسيار وسـيع                  عارفان  

  ! گويند تر، از كراماتش سخن مي تر و متكلفّانه خوشباشانه

خصوصاً نيمـة   (ها در دورة شعري وقوعي        نامه  البته بايد افزود از آنجا كه برخي از اين ساقي         

 زماني كه هنـوز در شـعر فارسـي          -اند،    هو نيز آغاز سبك هندي سروده شد      ) قرن اول قرن دهم   

آنها شد؛ يعني برخـي     » وقوعي«توان منكر خصيصة       نمي –عنصر وقوع به كلي از ميان نرفته بود         

هـا و كيفيـت حـضور         ناظر بـه ميخانـه    ) اي وحشي بافقي    همچون اشعار ميخانه  (ها    از اين نمونه  

، براي آن دسته از شاعران سـاقي     همچنين. تواند بود   اصحاب مي و ميخانه در آن روزگار هم مي        

همچون نوعي خبوشاني درگذشـته     ( اند    نامه كه در هند بوده  يا دست كم سفري به آنجا داشته            

به طور قطع حضوردر بـزم      )  هجري   1025 و ظهوري ترشيزي در گذشته به سال         1019به سال   

ن سـرزمين، مـي   پرشكوه شاهان و اميران و خانان هنـد و ديـدن طبيعـت فريبنـده و پرجاذبـة آ        

نامة اين شاعران كـه خـود يـك پـاي ثابـت و اصـلي آن بزمهـا و                      توانسته در كار سرودن ساقي    

  .مجالس عشرت بوده اند، مؤثر بوده باشد

 -شناسي قابل توجه است      كه از منظر روانشناسي و جامعه      -ها    نامه  مهمترين بخش اين ساقي   

است كه گاه با عنواني مـشخص،       » جودنكوهش روزگار و بيان اندوه شاعر از وضع مو        «قسمت  

توان   مي. نامه آورده شده است     عنوان و در لابلاي بيتهاي ساقي       از ساير بخشها جداست و گاه بي      

در همين جاسـت كـه شـاعر        . كند  گفت اين بخش، ساير قسمتها را نيز به دنبال خود توجيه مي           

 ريـا و ريـا كـاران و زوال          شود در عالم هوشياري بر جهـل و جـاهلان و            گويد حالا كه نمي     مي

خوشيها اعتراض كرد و از ستم و ستمگران انتقام گرفت، پس بايد به عالم ناهوشياري پنـاه بـرد          

توان ناگفتنيها را فارغ از هر كه و هرچه فرياد            در اين صورت مي   ! يا دست كم چنين وانمود كرد     

! يـش آشـكار شـود     »هـا   بخيه« تا   دارد  برمي» چرخ انجم نما  «كرد؛ لذا مستانه و رندانه پرده از رخ         

 : اش گويد نامه پرتوي شيرازي در ساقي

          بكش   و انتقامي     از  مستي  به             بكن ناخوش دهر برخويش خوش     

         ! ها بخيه  افتدش كار   بر روي كه              نما   انجم   خرج   پردة     بكش         

   )127/ تذكرة ميخانه (                       
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  را در سرنوشت انسان از نظر دور داشـت،         » تأثير افلاك و ستارگان   «هرچند نبايد باور كهن      

اساساً ما مردمان، در دو حالت گناه و تقصير ، ناكاميهـاي خـود را بـه گـردن چـرخ و فلـك و                         

نام مناعت و زهد و غيـر   و البته با   -ايم؛ يكي وقتي كه خود از سر كاهلي           انداخته... سرنوشت و 

ايـم كـاري    ايم تغييري در وضع خويش ايجاد كنيم؛ دوم زماني كه احتمالاً خواسته      نخواسته -آن  

ايم؛ يعني اوضاع حاكم و محدوديتها و ممنوعيتهاي بجـا و نابجـاي جمعـي و                  كنيم، اما نتوانسته  

هـر دو   ! د كه كـاري كنـيم     ان  در قالب استعمار و استبداد و جز آن نگذاشته        ... فردي و فرهنگي و   

حالت از آسيبهاي تاريخي و فرهنگي جامعة ما محسوب است و بخوبي در آثار ادبي و تاريخي                 

در چنين وضعي، پيداست كه بايد گناه هر چيز را به وجـودي موهـوم نـسبت                 . ما نيز نمود دارد   

 ـ              راض و انكـار  داد و در اين ميان ديوار فلك و چرخ و آسمان از همه كوتاهتر است و زبـان اعت

البته بايد دانست در آثار شاعران انديشمند، بيشتر حالـت دوم موجـب انتـساب علـل       ! هم ندارد 

ها از اين منظر      نامه  ساقي... ناكاميها به فلك شده است و اين انتسابي آگاهانه و بلكه رندانه است            

  .جاي بررسي فراوان دارند

  

  نامه در شعر فارسي  سابقة ساقي

تـوان آن را برآمـده از         اي طولاني در تاريخ شـعر فارسـي دارد و هـر چنـد مـي                 هنامه سابق   ساقي

خمريات عربي و فارسي، به ويژه در شعر رودكي سمرقندي و بشار مرغزي و منوچهر دامغـاني               

2دانست

هاي واقعـي را مولـود بيتهـاي پراكنـده و             نامه  تر و بهتر آن باشد كه ساقي        ، شايد درست   

هرچنـد نظـامي    . در آغاز و انجام داستانها و مباحث اسـكندرنامه بـدانيم          اي    فراوان نظامي گنجه  

نامة مستقلي ترتيب نداد، اين سبك و انتخاب اين بحر عروضـي بـراي چنـين                  نامه يا مغني    ساقي

  .  )334ص: 1369صفا، . ك.ر(. اي ابتكار وي بوده است انديشه

نامه سـروده     نظامي نيز ساقي  از سوي ديگر بنا بر پژوهش روان شاد دكتر محجوب، پيش از             

از ميان شعرهايي كه صريحاً به فخرالدين اسعد گرگاني نسبت داده شده، چند بيتـي               . شده است 

اي هم بـدين بحـر و         است و پيداست كه او منظومه     ) محذوف(هم به بحر متقارب مثمن مقصور     

 از فرهنگهـا آمـده   ها در بعـضي    اين بيتها به طور پراكنده و در ذيل برخي واژه         . وزن داشته است  

  : از جمله. است
  اگر  دشمنت  تيز آمد  فراز                 تو  اسپي  بگير و برو  بر متاز                



�
��

� �
��

	

�

�
 �

��
��
�

�
ره

ما
ش
 

و12
13،

اب
 ت

يز
اي
وپ

ن 
تا
س

13
85

 

  نامهدرساختارساقيملاخظاتي

  

105 

� 

                 چنان شوتواضع كنان سوي او               كه باز آيد از ُدژخمي خوي او

 )434فرهنگ جهانگيري، ص(               

» وروغ«نامه تلقي شود، ذيل دو واژة         تواند باقيماندة يك ساقي     هت مي اما دو بيتي كه از هرج     

  : اند آمده) در معني زاينده رود(» زنده«و ) به معني تاريكي و تيرگي(

  بيــا ســاقي آن آب آتــش افــروز

  

  كه از دل برد زنگ و زجـان وروغ          

  

   ) 1459فرهنگ رشيدي، ص (                  

  مغنٌــي بيــا و بيــار آن ســرود   

  

 كه ريزم ز هر هرديده صد زنده رود          
  

  

   ) 126، ص2فرهنگ جهانگيري، ج(                            

ها، تصريح كرده است تا سندي ديگر به دسـت نيايـد،        استاد محجوب پس از نقل اين نمونه      

ايـشان هـم   . ها قديمترين خطابي است كه در شعر فارسي به مغني و ساقي شده است           اين نمونه 

بـه مـوارد    )  به بعـد مقدمـه       91ص  (و هم در مقدمة ويس و رامين مصحح خود          در اين پژوهش    

هاي خويش از آثار فخرالدين اسعد گرگـاني پرداختـه و             تأثير و تقليد نظامي در سرودن منظومه      

نامة خـود نظـامي را همچـون الگـويي در نظـر               طور كه حافظ در سرودن ساقي       نويسند همان   مي

ص : 1339محجـوب،   (. دين اسعد گرگاني را پيش چشم داشته است       داشته، نظامي نيز آثار فخرال    

نيـز در ضـمن مطلـب       )  هجـري    1028نوشته شـده بـه سـال        ( صاحب تذكرة ميخانه      )79-69

فخـر الزمـاني    . ك.ر( ديگري، به تأثيرنظامي از آثار فخرالدين اسعد گرگـاني اشـاره كـرده اسـت                

  .  )14ص : 1340قزويني، 

نامة مستقل و موجود در قالب مثنوي، به دو شـاعر             خستين ساقي در شعر فارسي و در باب ن      

در مثنوي )  هجري 753در گذشته  به سال ( برخي آن را از خواجوي كرماني . اشاره شده است

» در نكـوهش روزگـار    « هرچند كه نامش     3 )32ص  : همان. ك.ر(دانند    وي مي » هماي و همايون  «

داننـد    نامة مستقل مي    فظ را صاحب نخستين ساقي    است و نه ساقي نامه؛ و بعضي هم خواجه حا         

در نتيجه  . به هر روي، اين هر دو نمونه به قرن هشتم تعلق دارند           .  ) 7ص  : 1368گلچين معاني   ( 

  .رود تر نمي نامة مستقل موجود در شعر فارسي از قرن هشتم عقب به طور قطع قديميترين ساقي

  هاي معروف و برجستة شعر فارسي چند نمونه  نامه در پايان اين بخش اگر بخواهيم از ساقي

  اي، فخرالدين عراقي، خواجه حافظ ، نامة نظامي گنجه نام ببريم، بايد به ترتيب تاريخي از ساقي
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  . وحشي بافقي، پرتوي شيرازي، نوعي خبوشاني، ظهوري ترشيزي و مير سنجر كاشاني ياد كنيم

  

  نامة ظهوري  ساقيبررسي

خراسان بود در جواني به     ) كاشمر(اهل ترشيز   .  (    ه1025متوفي  ( ظهوري   مولانا نورالدين محمد  

ظهوري در اصل قـصيده پـرداز و غـزل          . پيوست» كاروان هند «يزد و شيراز رفت و سرانجام به        

اين ساقي نامـه كـه      . ها را دارد    نامه  سراست و در عين حال يكي از كاملترين و مفصلترين ساقي          

ي، نظام شاه برهان ثاني از حكمرانان هند ساخته شده در روزگار            به نام يكي از ممدوحان ظهور     

محمد افضل سر خوش صاحب     . خودش بسيار معروف شد و مورد استقبال و تقليد قرار گرفت          

از ملازمان اورنگ زيب و صاحب      [ همت خان   : گويد  در ذيل كلمة ظهوري مي    » كلمات الشعرا «

گو جمع كرده است، كلام كسي بـه          سنجان تازه  نامه از سخن    صد و بيست ساقي   ] تذكرة خمكده   

   ).35ص : 1340به نقل از فخرالزمان قزويني، ( » رسد پاية كلام ظهوري نمي

  

  نامة ظهوري  ساختار و بخشهاي ساقي

 بيت اسـت و مطـابق ضـبط         4500) م  1876(نامة ظهوري، مطابق نسخة چاپ كانپور هند          ساقي

و با احتساب غزلهاي پيوست، هشت صـد و چهـل و             ) 365-412ص  : رك، همان (تذكرة ميخانه   

نامه شـامل     اين ساقي . ايم  و ما در اين مقاله منبع اخير را اساس كار خود قرار داده            . هشت بيست 

توحيد، در تعريف بهار، خطاب بازاهـد، تعريـف ميخانـه،           : هاست  بخشهاي مستقل به اين عنوان    

عريف شراب، مجدداً خطاب به زاهـد،       تعريف اهل ميخانه، تعريف مي فروش، تعريف ساقي، ت        

خطاب به ساقي، در مذمت روزگار، در مذمت اهل روزگار، مجدداً خطـاب بـه سـاقي، قـسميه                   

، در تعريف دل، خطاب به ناصح، در تعريـف عـشق، در بيـان شـام، خطـاب بـه                     )سوگند نامه (

  .ر به ممدوح، گريز مختص)البته به فاصلة چند بيت مثنوي( ، غزل اول، غزل دوم )مغني(مطرب

هاي اصيل و استوار شاعرانه و در حد خـود        نامة ظهوري، علاوه بر برخورداري از مايه        ساقي

از جملـه در آوردن بخـشهايي       . استحكام لفظ و معني، در چند مورد نيز كـاملاً نوآورانـه اسـت             

 كـه   –خطاب با زاهد، خطاب با ناصح، در تعريف دل، در تعريف عـشق، در بيـان شـام                   : چون

 و مهمتر از همه، دو غزلي اسـت  كـه در             -يفات بسيار زيبايي از بزم شبانة ميخوران است         توص
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 اين كـاري اسـت كـه تـا آن     4نامة خود به همان وزن و در همان بحر افزوده است؛       لابلاي ساقي 

 بيـت مثنـوي، چـون       735ظهـوري پـس از      . سابقه اسـت    هاي مستقل بي    نامه  زمان در ميان ساقي   

است، در اوج شور و حال و با تسلط شاعرانه، گويي براي تغيير ذائقة خـود و        اساساً شاعر غزل    

اي كه نغمـه ديگـر كنـد، و در            مخاطب و رفع ملال ناشي از يكدستي و تكرار، همچون نوازنده          

  : گويد است مي) مغّني(حالي كه خطابش با مطرب 

 چو سير مقامات منظـور ماسـت     
  

  غزل خوانيي گرشود خوش بجاست  

   ) 406/تذكرة ميخانه (                                         

  :و با مطلع» ساختيم«سپس غزل يازده بيتي را بارديف 

  ز هر موي، صد بال و پر ساختيم          به راه غمت پا زسر ساختيم 

 بـه   804و از بيت    براي بار دوم    . آورد  كند و نام خود را نيز در پايان غزل مي           وارد مثنوي مي  

  :گويد كند و اين بار خطابش با ساقي است؛ مي بعد غزل ديگري وارد مي

 سرت گردم اي ساقي بـي بـدل       
  

ــزل    ــرده شــوق غ ــر ب ــام دگ  زك
  

   )409/همان (              

  : و رعايت بيت تخلّص و با مطلع زير مي آورد» ما « و بعد غزل را در شانزده بيت با رديف 

  درآويخت خاري به دامان ما      گريبان ما          ز گل عار دارد

نامة ظهوري بسيار پر تلميح است و هرچند تلميحات وي آميخته اي از عناصر ايراني                 ساقي

قباد، جم، ضحاك، فغفور، فريـدون،      : است) غير سامي ( و سامي است، غلبه با تلميحات ايراني        

، گيو، سـياووش، حجـاج، بيـژن،        خضر، مسيح، ماني، رستم، زال، جبرئيل، نوشيروان، افراسياب       

خسرو، فلاطون، زرتشت، دارا، كـي، شـداد، حـاتم، جـوحي، فرهـاد ،                 نمرود، ساقي، كوثر، كي   

دربارة استفادة مناسب شاعر از اين ... شيرين، ليلي، مجنون، خليل، كربلا، هاروت، قارون، دجله،

  .تلميحات در بخش ديگر اين مقاله سخن خواهيم گفت

همچون آثار حكيم پرتوي و نوعي      (هاي برجستة ديگر      ي در قياس با نمونه    نامة ظهور   ساقي

تر است؛ بويژه در مذمت روزگار        تر و جسورانه    تر و رندانه    بسيار پرشورتر و شاعرانه   ) خبوشاني

از ايـن  .  و اهل روزگار، و بيان نامراديها و نامردميها، از صراحت گفتاربيشتري برخوردار اسـت     
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استفادة مناسب از تلميحات، و حتي داشتن تلميحات مشترك، شـباهتهاي           جهت و نيز از جهت      

  .زيادي با ساقي نامة ابتهاج دارد

هم از آغاز به سبب تازگي مطلـب        : اند  نامة ظهوري نوشته    روان شاد استاد صفا دربارة ساقي     

  ايـن )980ص:1368صـفا،  (... و برداشتهاي ويژة شاعرانه و عارفانه وتفصيل شهرت يافتـه اسـت           

نامة ظهوري مقرون بـه درسـتي نيـست؛           ساقي» برداشتهاي عارفانة « نظر استاد صفا درخصوص     

. يعني عارفانه بودن برداشتهاي شاعر مثلاً از مي و ميخانه و سـاقي، نمـي توانـد درسـت باشـد                    

در ) اسـاطيري و تـاريخي    (عنوان عناصر سازندة سبك، حضور پر بسامد تلميحات غيردينـي             به

نامة ظهـوري بـويژه در خـصوص          ديني خود، بيانگر اين مطلب است كه ساقي       مقابل تلميحات   

اي، رنگ عرفاني ندارد، و يا حداقل دريافتهـاي عميـق تـر و رندانـه تـر و البتـه                       عناصر ميخانه 

هرچنـد ظهـوري در توحيـد پروردگـار بيتهـاي بلنـدي دارد،              . هاسـت   تري ازين مقوله    شاعرانه

معرفت و حقيقت است، تقريبـاً در       » مي«وصوف وي همان    م» مي«عناصري كه نشان دهد مثلاً      

  : اين شعر وجود ندارد؛ حال آن كه قراين عكس آن فراوان است، از جمله
 زدم ســردي واعظــان پــر مجــوش

  

 غفور است ايزد تـو سـاغر بنـوش          
  

  )370تذكره ميخانه،(                 

ــست ؟  ــه چي ــه روزه و روز آدين  م
  

 بده مي بده الغفور اسـم كيـست ؟          
  

  )372/همان  (               

  :گويد و حتي با لحني آميخته با طنز و بسيا رجسورانه و پرده درانه مي
ــصير  ــنم زان ع  ســخن را معطــر ك

 ز محشر چه پـروا ؟ گـراز دُرد َدن         

  

ــر     ــواب نكي ــد ج ــر بگوي ــه منك   ك

ــن    ــر كف ــدح ب ــاي ق ــسي دع   نوي

  

  ) 397/همان (               

 و گفتارشان با رياكاري همـراه اسـت، نگـاهي     ظهوري به زاهد و ناصحي، كه احتمالاً رفتار       

جوي، ريا و عوام فريبي آنهـا را بـه            باكانه، انتقادي و طنزآميز دارد؛ بويژه، غرور، عيب         سخت بي 

كنـد؛ از   گيرد و در مقابل از مي فروش و اصحاب ميخانه تمجيدها مـي          باد انتقاد تمسخرآميز مي   

  : شباهت به حافظ نيست اين منظر بي
ــلاف   ــافي دل م ــد از ص ــرو زاه  ب

 ريا خوش تو را زنـده در گـوركرد        

  

  !واري شوي سينه صاف كه دُرد خ  

  دجهـان برتــو چــون ديــدة مــوركر 
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  )373/همان(               

 خـويش چه خواهي اي ناصح از جان     

  

  !گشت ريش هلاكم زخجلت، لبت  
  

  

   )398/ همان (              

   

ــردون ج  ــصر گ ــه آن ق ــازم ب ــاببن   ن

  

ــضرپاشيده آب    ــردرگهش خ ــه ب  ك
  

  

  )374/همان (              

 بـه آيـين جـم حـضرت مـي فــروش     

  

  به كف جام از بهرارباب هـوش        

  

  ) 376/همان  (               

 -نامـة اسـت       ترين بخشهاي اين ساقي      از درخشان  -در انتقاد از روزگار و نكوهش اهل آن         

  ازتاب گويد و روحيات و رفتارحاكمان و مردم زمان خويش را بخوبي ب پرده سخن مي بسيار بي

  :نامة ظهوري بسيار مغتنم است دهد؛ از اين نظر نيز ساقي مي
ــان   ــدل جه ــداد و ع ــت بي ــان اس  عي

  

ــيروان     ــه نوش ــد ن ــاج مان ــه حج  ن
  

  )383/همان(

ــرد   ــن پرنب ــلح اي ــت از ص ــشو دس  ب

ــغ    ــياوش دري ــون س ــه خ ــد ب  نگوي
  

 كه خون سياوويش در طشت  كرد        

 و انــــدازد افراســــيابانه تيــــغ  
  

  )383/ همان(              

ــر، جــوش  ــرآورده از شهدشــان زه  ب

ــين    ــرغام ك ــان ض ــرگ طبع ــه گ  هم

 همه در مروت همـين محـض گفـت        

ــدمي  ــكة همــ ــائن ســ ــه خــ  همــ
  

 فتــه ز پيمانــشان نقــض، گــوشگر  

ــشين   ــتان بالانــ ــه زيردســ  همــ

ــت   ــهيدان مف ــع ش ــوي ترف ــه ك  ب

ــامحرمي    ــگ ن ــي نن ــه محرم  ...ك
  

  )385/ همان(

مستقل نيـز دارنـد و شـاعر        ) مهسوگندنا(طور معمول بخش قسمية       هاي مفصل، به    نامه  ساقي

  پس از آنكه خداوند را به بزرگان دين و ديگر مقدسات و گاه به پير مغان و عاشقان و عناصر و 

دهد، براي خود و گاه براي ديگر اصحاب ميخانـه و در              اسباب ميخانه و اهل آن سوگند مي      

هـاي    عمده با نمونـه   كند؛ اما سوگندنامه ظهوري سه ويژگي و تفاوت         نهايت ممدوح دعا هم مي    

هاست؛ دوم اينكه شاعر بـه        ترين سوگند نامه در ميان ساقي نامه        نخست آنكه طولاني  : ديگر دارد 
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دهد، بلكـه     و سوم آنكه وي خدا را سوگند نمي       ! كند، حتي براي خودش     دنبال آن اصلاً دعا نمي    

دهد تـا     قسم مي .. .ساقي را به خط و خال و لب شيرين زيبا رويان و به مي و مطرب و رندان و                  

بيت جواب قسم اين سـوگندنامة مفـصل    ! ديگر با او قهر و ناز نكند و همكلام و همدمش شود           

  : در خطاب به ساقي اين است

 كه ديگـر مكـن بـر نگاهـت جفـا          ... 

  

ــا        ــاي پ ــازش مفرس ــر ن ــه زنجي ب
  

   ) 392/همان (                

  مسائل زباني وادبي 

اسـت و سـالها در هنـدو در ميـان           ) اصـفهاني (ك هندي   ظهوري ترشيزي، شاعر دورة رواج سب     

نامة خود را نيز در آنجا سروده است، طبيعي اسـت كـه ايـن             شاعران آن سرزمين زيسته و ساقي     

بـويژه در   (تلميحـات فـراوان، اغـراق       . منظومه از برخي ويژگيهاي سبك هنـدي خـالي نباشـد          

حجــاج ديرمغــان، : چــون، پــارادوكس و تركيبهــاي پارادوكــسي هم)توصــيف شــراب و ســاقي

خوانان بتخانه گرد؛ كاربرد واژهها و تركيبهايي         الحرام خرابات نام، افتداگان ثريا مقام، تسبيح        بيت

شده مثل  كه از مردم كوچه و بازار گرفته شده و تا پيش از دورة سبك هندي در شعر آورده نمي      

 –كه فهم بالايي دارد      صفت كسي    –خميازه، گنجشك، اشتلم، عينك، نزاكت، ساطور سربزرگ        

از ويژگيهاي شعر اوست كه كم و بيش در سبك هنـدي            ...  و - قربان سرت شوم     –سرت گردم   

  . رايج بوده است

) هنجار گريزي   (گاه ساختار مصراع يا بيت از محاوره وارد شعر شده و اغلب قاعده كاهي               

  :ين ساختي دارندهاي زير چن طور مثال مصراعهاي دوم نمونه سبكي ايجاد كرده است، به
ــست   ــاده م ــو از ب ــراب ت ــردد خ   نگ

  

 به اندازه ساغر بـده ظـرف هـست          

  

  )371/همان(              

  زبــان بــار ايــن ننــگ برداشــت ســت

  

  به جان تو گرد دل خبرداشته ست  

  )378/همان(              

  كه اين سر فداي مي و شاهد است... 

  دگرگون نگردد خـدا شـاهد اسـت       

  

  ) همانجا ( 

ــسبيل  ــر سل ــشأه باشــد اگ ــن ن ــه اي  ب
  

ــاد ر   ــول اســت زه ــلب ــن وكي  ا، م
  

  ) 381/ هما ( 



�
��

� �
��

	

�

�
 �

��
��
�

�
ره

ما
ش
 

و12
13،

اب
 ت

يز
اي
وپ

ن 
تا
س

13
85

 

  نامهدرساختارساقيملاخظاتي

  

111 

� 

 زشــوق لبــت چنــد خــايم جگــر    
  

ــي     ــدا ب ــاقي اي از خ ــا س ــر بي  خب
  

  )393/همان(  

شـود و از      سازي به شيوة هندي سرايان سخنش انـدكي پيچيـده مـي             البته، گاهي در مضمون   

ها، مثلاً به اندازة بحر رمـل        آنجا كه مثنوي بحر متقارب مثمن محذوف، به لحاظ تعداد سيلابس          

هـاي عجيـب و غريـب دارد، لـذا گـاه         سـازي ظرفيت ندارد، شاعر مجال كمتري براي مـضمون       

اين مسأله در توصيف سـاقي و در بخـش          . شود  شعرش به سبب همين تنگنا مبهم و پيچيده مي        

  :نمود بيشتري دارد» خطاب باساقي«و » تعريف ساقي«
ــشرو  ــده را پيـ ــد خنـ ــات ابـ  حيـ

 صــــبر كــــاه   چهــــرة در آئينــــة

ــر    ــراب نظـ ــل، خـ ــار تحمـ  ديـ
  

 صفاي گهر پيش دنـدان گـرو        

 ت به ديوار، پشت نگـاه     ز حير 

ــر   ــاب كم ــتار ت ــت پرس  نزاك
  

  ) 378/همان  (     

اش كه عموماً ساده است،       نامه  ها و پيچيدگيها به نسبت حجم ساقي        پيداست كه اين دشواري   

 در كنار ديگـر ويژگيهـايي كـه نقـل كـرديم،             تواند آمد، ولي به هر روي،       چندان به حساب نمي   

  .است) اصفهاني(بيانگر تعلق شاعر به دورة رواج سبك هندي 

نامـة    سازي و آوردن تركيبهاي اضافي و وصفي از مهمترين ويژگيهـاي زبـاني سـاقي                تركيب

گاهي هر دو مصراع يك بيت را صفات فـاعلي مركـب بـا تركيبهـاي وصـفي و                   . ظهوري است 

ده است كه همين مسأله  صور خيال شعر را نيز تحت تأثير قرار داده و به خود        اضافي تشكيل دا  

هاي اين شعر را اغلب در واژه هاي مركـب يـا              ها و تشبيه    مربوط كرده است، تا آنجا كه استعاره      

  : توان ديد تركيبهاي اضافي و وصفي مي
  صــبح، از جــام مهــرصــبوحي كنــان

ــز  ــينه گـ ــم سـ ــاي غـ ــضرت ربـ  مـ
  

 سيه مست دائـم، شـب ديـو چهـر           

 بــه جــان داروي مهــرة مــار رز    
  

  )368/همان  (

  :در توصيف ساقي
ــن  ــت دهـ ــوان ملاحـ ــدان خـ  نمكـ

  

 تــــرنج نهــــال لطافــــت ذقــــن  
  

  )378/همان( 

  :در سوگند نامه
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 بــه زنجيــر خايــان مجنــون نهــاد    
  

 بـــه مهـــر آشـــنايان ليلـــي نـــژاد   
  

  )389/همان( 

خـوبي از ظرفيـت       اوان اسـت و او بـه      نامة ظهـوري فـر      گونه تركيبها در سراسر ساقي      از اين 

 بويژه بـا تركيبهـايي كـه        –سازي زبان فارسي استفاده كرده و از اين كار            پذيري و تركيب    تركيب

آفريني برده است؛ برخـي از   سازي و معني  نهايت بهره را در مضمون–يك جزء آن تلميح است  

شمَ، ضحاك غم، آيـين جـم، فـرق         قباد احتشام، فريدون ح   : اين تركيبهاي تلميحي از اين قرارند     

طغرل، شهپر جبرئيل، خون سياووش، غار كيخـسرو، افـراد سـيابانه، لجـلاج ششدرنـشين كـام                  

خـوار، بقـراط رنـج،        نژاد، جگر تشنة دجله     داراوشان، زنجيرخايان مجنون نهاد، مهر آشنايان ليلي      

  .نمرود حسرت

نامـه، واژگـان و تركيبهـاي     طبيعي است كه پربسامدترين تركيبهـا و واژگـان در ايـن سـاقي        

پير خرابات، رند، ميخانه، مي، باده، شراب، مطـرب، سـاقي، مـست،              : است از قبيل  »  اي  ميخانه«

» مطـرب « از – جز دو وسه مورد –مغنّي«جالب اين است كه ظهوري به جاي    ... خم، صبوحي،   

 كـه ازمحـاوره     دهـد ايـن كلمـه       استفاده كرده؛ يعني خطابش با مطرب است و اين امر نشان مي           

» مغنّـي «تـر از      تر و قابل فهم     رفته، جاي مغنّي را گرفته و احتمالاً تازه         گرفته شده در زبان او رفته     

را فراوان به كار بـرده و اساسـاً اصـرار           » رند«نكتة ديگر آنكه، ظهوري واژه      . شده است   تلقي مي 

  :  رند بخواند– خصوصاً در مقابل زاهد و ناصح –دارد كه خودش را 
ــي  ــد ب ــنم آري آن رن ــان م ــان و م  خ

  

ــي   ــه آوردم از ب ــشان  ك ــشاني ن  ...ن
  

  )368/همان(

و انواع استعاره، خصوصاً استعارة مكنيه،      ) اغلب به صورت تركيب هاي اضافي     (انواع تشبيه   

از ) تكرار صـامت   ( و همحروفي   ) تكرار مصوت   ( همصدايي  . نامة ظهوري كم نيست     در ساقي 

  : عر استهاي مورد توجه شا آرايه
 زشــــوق شــــراب شبــــستان راز  

  

 دهـــان مـــه نوبـــه خميـــازه بـــاز  
  

  )368/ همان (                                                                             

و ديگر انواع جناس، تـضاد و       ) كه كي كي طرب كرد و جمشيد كي ؟        ( تكرار و جناس تام     

و مقابل آوردن مسجد با ميخانه و خرابـات و ديرمغـان، عـاقلي    كردن   تقابل كه معمولاً با مقايسه    
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صـورت گرفتـه، از ديگـر عناصـر بـديعي           ... با مستي، خرابي يا آبادي، رند با زاهد و ناصـح و             

  .نامة ظهوري است ساقي

شناختي در اين بخـش خـالي از فايـده نيـست و آن اينكـه گـاهي                    اشاره به يك نكتة سبك    

كه گاه گويي معشوق و مطلـوب شـاعر     (  عراقي در مقابل ساقي      ظهوري به شيوة شاعران سبك    

كنـد و حتـي      به او خطاب مي   » سرت گردم «خاكسار است و اغلب با تعبير       ) اوست و نه شراب     

  : خواند ساقي مي» سگ كوي« يك بار هم خودش را 
ــو  ــا ســاقي اي مــن ســگ كــوي ت  بي

  

 ...بده مي كه شـايد بـه نيـروي تـو            
  

  )371/همان (                                                                             

را در شعر ديگران ديده اين اظهار       » واسوخت«اما، چون به دورة ديگري تعلق دارد و تجربة          

ارادت و خاكساري اش پايدار نيست و در مواردي شبيه شاعران وقوعي و واوسوخت، با ساقي                

! مخاطب مي سازد » از خدا بي خبر «  و او را با تعبير هايي چون تند هم مي شود و لج مي كند      

نامة ظهوري خالي از عناصر و مايه هـاي وقـوع و واسـوخت                دهد كه ساقي    اين مسأله نشان مي   

تواند ساختة ذهنيات و تخيلات شـاعر باشـد؛ برخـي ماجراهـا و توصـيفات       نيست و تماماً نمي   

 ساقي و ديگـر لـوازم آن، دسـت كـم مراتبـي از واقعيـات        شاعر از بهار و ميخانه و بزم شبانه و        

هـاي    تجربه شدة خود شاعر به ويژه در سرزمين هند است و ما پـيش از ايـن در بخـش زمينـه                     

  .نامه به آن اشاره كرديم فردي و اجتماعي سرودن ساقي

نامه در شعر فارسي كما بيش تا دورة بازگشت نيز محسوس است و خـصوصاً      حضور ساقي 

شد و حتي     نامه نيز سروده مي     ة فتح عليشاه و ناصرالدين شاه كه شعر رونقي يافت، ساقي          در دور 

اي دارد؛ با اين همه پس از مشروطه و با پيدايش جريانهاي تازه               نامه  الشعراي بهار نيز ساقي     ملك

ن در شعر، رويكرد به اين موضوعات نيز به كلي تغيير كرد و تقريباً از دايرة توجه شاعران بيـرو                  

  .گذاشته شد 

  

  نامة ابتهاج  بررسي ساقي

شاعري است كه هم در قالب نيمايي و هم در       » سايه«با نام شعري    ) 1306تولد  (هوشنگ ابتهاج   

اگرچه بايد او را شاعر غزل دانست، مثنويهايش را هـم           . بيشتر قالبهاي گذشته شعر سروده است     
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 او در سـي بيـت و بـا موضـوع و عنـوان      يكي از اين مثنويهاي ده گانة. نبايد از نظر دور داشت    

  . موضوع بررسي ما در اين بخش از مقاله است )273ص  : 1378ابتهاج، (» نامه ساقي«

هرچند ابتهاج از همان ابتدا، جريان نو گراي نيمايي را در شعر معاصـر پذيرفتـه و در درون            

 اسـت؛ بنـابراين،     به هرحال گرايشهاي سنتي خود را نيز رهـا نكـرده          . آن شعر هم سروده است    

هاي پيـشين توسـط       نامه  آن هم با رعايت چارچوب كلي ساقي      » ساقي نامه «پرداختن به موضوع    

نامـه    كهـن سـاقي   » ژانر« شاعري هم روزگار ما و نيز استفادة روزآمدي كه اين شاعر معاصر از              

ته مقايسه  كرده است، ما را واداشت تا اين شعر را بررسي و با نمونة كم و بيش مشابهي از گذش                  

  .كنيم

  

  ساختار و بخشهاي ساقي نامة ابتهاج 

تـوان مـوارد    نامة ابتهاج، بخشهاي مستقل عنوان دار ندارد، اما با توجه به بندهاي شعر مـي                ساقي

، توصيف مـي، بيـان   )كه مكّرر است( خطاب به ساقي : خطاب او را بدين قرار از هم مجزا كرد       

ثباتي روزگار و ستمهاي آن، يادكرد دوستان و ياران            بي اندوه خود از اوضاع روزگار، شكايت از      

هـاي    نامـه   مبناي اين نحوه از چيـنش اجـزاي شـعر، سـاقي           . رفته، سوگندنامه و گريز به ممدوح     

هـاي چنـد      نامه  پيشين است و ابتهاج با توجه به حجم سي بيتي شعر خود، كه در قياس با ساقي                

از سوي ديگر،   . ها را نداشته است     همة آن بخش  امكان جولان در    . صد بيتي گذشته، اندك است    

نامه نبوده و به عنوان مثال واژة مغني يا مطرب را بـه               او اساساً به دنبال چنين ساختاري از ساقي       

توان گفـت بـه    اي ديگر از او با كاركردي كاملاً اجتماعي و آرماني و مي    برد، اما به شيوه     كار نمي 

بـا  ) آفـرين و گرمـي بخـش محفـل          وماً يك عنصر شادي   ونه لز (صورت نمادي از يك آموزگار      

گويي اين به اصطلاح مغني كسي اسـت  كـه ديگـر در              . كند  ياد مي » نواسنج خوش خوان  «تغبير

  !جايش سبز و ذكرش بخير. شود اين بزم حضور ندارد و تنها يادي از او مي

ش گفتـه اسـت،     نامة ابتهاج هر چند درحد يك بيت يا بيشتر در بردارندة بخشهاي پـي               ساقي

رسد شاعر از روي عمـد        به نظر مي  ! اساساً بزم مختصري است و شايد بشود گفت بزمي نيست         

اي در اجزا و بخشهاي اين بزم شاعرانه كرده است تا نمـادي باشـد از جامعـة     چنين خانه تكاني 

جان و خلوت شدة روزگار خود، عدم حضور محـسوس و تأثيرگـذار مغنـي                 سوت و كور و بي    
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توانـد    هت به اين شادمانه نبودند و افسردگي و دلمردگي اين بزم است؛ بزمي كـه مـي                هم در ج  

  .جامعة غم زده و منجمد زمانة شاعر باشد

وصف بهار، بزم شبانة ميخواران، توصيف مي و ميخانه و اهل آن، تعريـف مطـرب و آلات                  

مثلاً از آن دسـت  ( نوشان  موسيقي و صداي ساز و سرود مغني و آمد و شد ساقي و همهمة باده 

نامة ابتهاج جاي خـود را بـه مويـة            در ساقي ) شود  نامة ظهروي ترشيزي ملاحظه مي      كه در ساقي  

شاعر و خطاب مكررش به ساقي داده است؛ مي و ساقي و شاعر و يك سينه غم، حاضران ايـن   

  ! بزم اند

ايـن  : گفـت نامه سخني بگـوييم، بايـد         اگر بخواهيم دربارة هويت مي و ساقي در اين ساقي         

ايـن مـي چـون     .  است، جان جان است و جان، ظرف و جامـة آن           5آفريده يا آفرينندة جام   » مي«

دهـد؛    شود و به همة اجزاي آن هويـت و هـستي مـي              خوني است كه در رگ كاينات جاري مي       

شـكوفاند، حتـي روح بـه واسـطة آن      دهد، گل را مي  طراوت و زيبايي و شكفتگي را به بهار مي        

اي اسـت     اي است كه يادآور خون مظلومان  همة سياوشان تاريخ است؛ مي             مي. دكن  نغمه سرمي 

در پرتـو تابنـاكش شـام       . كننـد   كه نه ميخواران و فرومايگان، كه فرزانگان با آن دفـع گزنـد مـي              

اي بـه      چنين باده اي با ايـن توصـيفات در هـيچ ميخانـه            ... شود و   اهريمني چون روز روشن مي    

اين مي، مي اميد است، نيرويي هستي بخش . جامي ريخته نشده استاي در هيچ      دست هيچ مي  

آفرين است؛ بهانة زندگي است و همچون نيرويي نگهدارنـده در كالبـد كاينـات جـاري          و عشق 

را بـه   » او«شود اين گونه هوشيارانه و دردمندانه نجوا كـرد و             اي است كه مي     است، با چنين مي   

چنـين مـي اي   . بـرد  را براي اين مي در بيت دوم به كـار مـي  » او«شاعر دقيقاً ضمير! ياري طلبيد 

  .و صفت آفرينندگي را به درستي سزاوار است) تشخيص(» او«است كه خطاب 

و حتماً با اميدواري (نامة ابتهاج دردمندانه است و ساقي او نيز دردمندي چون خودش              ساقي

از بخشهاي مختلـف ايـن سـاقي        چند بيت   . تواند، به شاعر مي عشق و اميد بدهد         كه مي ) بيشتر

  : خوانيم نامه را مي
ــد  ــي كــه جــام آفري ــا ســاقي آن م  بي

ــه اش    ــار هنگام ــشد ب ــن ك ــا ت  كج

 بيــا ســاقي آن مــي كــه خــون حيــات

 به من ده كه خورشيد رخـشان شـوم        

 به من ده كه جان جامه بر تـن دريـد            

 كه او جان جان است  جان جامه اش        

ــات  ــد روان در رگ كاينـــ  ازوشـــ

ــوم   ــشان ش ــوهر اف ــان گ ــنج نه  ز گ
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ــار  ــه جــان به ــي ك ــده ســاقي آن م  ب

 بده سـاقي آن مـي كـه هـستم هنـوز           

 كــنم بــه مــستي كــه جــان در ســرمي

ــاق ــا س ــد بي ــع گزن ــه دف ــي ك  ي آن م

 به من ده كه اسـب سـخن زيـن كـنم           

ــاد    ــاد ب ــن ي ــخوان م ــنج خوش  نواس
  

 اي خــورد و شــد پرنگــار ازو جرعــه

ــي  ــق م ــان عاش ــوز  هم ــتم هن  ...پرس

 همــه عمــر در پــاي خــم طــي كــنم 

 ردمنــــدازو جــــست فرزانــــة د 

 ســـرود كهـــن را نـــوآيين كـــنم   

ــاد داد  ــواي خوشــم ي ــدين ن ــه چن  ك
  

  )273-274/ سياه مشق (              

نامه، اسـتفاده فـراوان از تلمـيح         هاي شاعران ساقي    پيشتر گفتيم كه يكي از مهمترين دستمايه      

كردن پشتوانة    نيپردازي و غ    سازي و خيان    است و ديديم كه مثلاً ظهوري ترشيزي براي مضمون        

نامـة خـود را    ابتهاج ساقي.فرهنگي شعر خود، اغلب آنها را به صورت تركيبي به كار برده است  

در اوايل دهة پنجاه سروده يا منتشر كرده است و از آنجا كه شاعري است با موضـع اجتمـاعي                    

، خـون سـياوش، سـتمكاره     : استفاده كـرده  » موضع«مشخص، بخوبي از تلميحات در جهت اين        

تشت خون، گذر از آتش، گرانمايه ) همگي در پيوند با افراسياب و سياوش( بدان، پاكان، نيكان 

سروجوان، تضمين مصراعي از شاهنامه و خردمند ديرينه، عناصر تلميحي است كه همه متعلـق               

براي ابتهاج مي گل رنگ سـاقي، يـادآور خـون سـياوش             . به اسطورة سياوش و افراسياب است     

  :كند ي مرگش داغ دل تاريخي او و نسل او را تازه مياست و ماجرا
ــد  ــم چــون زدن  نگــه كــن كــه راه دل

 بيا سـاقي آن مـي كـه چـون بنگـريم           

ــد   ــازه ش ــم ت ــه داغ دل ــن ده ك ــه م  ب
  

 كه اين زخمـه در پـردة خـون زدنـد            

ــم    ــاد آوريـ ــياوش يـ ــون سـ  ز خـ

 ســـــردردمندم پـــــر آوازه شـــــد
  

   ) 274-275/ همان (             

كند كه آيا منظور از كساني        گويد كه خواننده ابتدا ترديد مي       اي سخن مي   در بند بعد، به گونه    

كنـد كـه      ياد مي » گرانمايه سروي جوان  «؟ دو بند بعد از      ...كه از آتش گذشتند سياوش است يا        

كنـد تـا    ناگاه پژمرده شد و در ادامه مصراعي از از ابتداي داستان رستم و سـهراب تـضمين مـي            

  .ينش مصداق آنچه وآنكه پيش از اين گفت مردد كندخواننده را بيشتر در گز

البته، جسارت و صراحت شاعران و نويسندگان منتقد و معترض در دهة پنجاه بيـشتر شـد،                 

گونة شعر و كاربرد اين چنيني تلميحها، در پي روز آمد كردن كردن ايـن       اما ابتهاج با روايت اين    
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و حال پيوندي بزنـد و غمنامـة سـياوش را           هاي كهن است، تا بدين شكل ميان گذشته           اسطوره

فقـط  » گرانمايـه سـروجوان  «گويد آن  تاروزگار خود امتداد بدهد، به عبارت ديگر شعر به ما مي        

نيستند، مصداق امروز هـم دارنـد و شـاعر در           ) به قرينة آن مصراع شاهنامه    (سياوش يا سهراب    

توانند مابازاي امروزي اين      گاه مي   هبرد كه گ    شعرهاي ديگرش به طور مستقيم از مبارزاني نام مي        

كشي افراسيابي هـست، هـم مـرگ و مظلوميـت      از آنجا كه هم بيداد و مظلوم. 6ها باشند  اسطوره

بيني رستمانه هست و هم غرور و شجاعت همراه با ناپختگي و              سياوشي؛ هم فريب و مصلحت    

، علاوه بـر فردوسـي،      موصوف در شعر  » خردمندديرينة«ها، در نتيجه آن       خوردگي سهراب   فريب

ناظر به همة خردمندان دردمندي هم است كه در طول تاريخ و تا روزگار شاعر، همچنان بر سر                  

اند و خواهند گريست و شاعر خود اكنون يكي از آنهـا توانـد بـود؛ ايـن                    گذشت انسان گريسته  

كنـد و      مي گونه است كه سياوش و افراسياب براي خوانندة اين شعر موجوديتي اين زماني پيدا             

بـه  » دامگاه هلاك «و  » شام اهريمني «هاي    ها، با قرينه    نامه  بالاخره شاعر در بند پيش از آخر ساقي       

اكنـون بيتهـاي   . بيند اعتـراض دارد  كند و بر آنچه مي صراحت از وضع موجود و حاكم انتقاد مي   

  : خوانيم توضيح داده شده را مي
 از آتــش گذشــتند بــا جــان پــاك    

 ولـــيكن بـــدي چـــون كنـــد داوري

ــتن    ــرو ريخ ــون ف ــود آن خ ــتم ب  س

 انمايـــه ســـرو جـــواندريـــغ آن گر

 چه پر خون نوشـتن ايـن سرگذشـت        

 :گريـست   خردمند ديرينه خـوش مـي     

 بيا سـاقي آن مـي كـه چـون روشـني           

ــلاك    ــاه ه ــزين دامگ ــن ده ك ــه م  ب
  

ــاك      ــد ب ــش ندارن ــان از آت ــه پاك  ك

 شت خــون آوريز نيكــان همــان طــ

ــتن  ــتمكاره آويخـــ ــزاي ســـ  ســـ

 كه ناگه فـرو ريخـت چـون ارغـوان          

 دلي كو كزين غصه پرخون نگـشت؟      

 »اگر مرگ داداست بيـداد چيـست؟      «

 بـــه روز آرد ايـــن شـــام اهريمنـــي

 بــــرآيم بــــه تــــدبير آن تابنــــاك
  

   ) 275-276/همان (                                                                           

اي تقريبـاً متفـاوت از كـاربرد          افزود، ابتهاج اسـتفاده   دربارة تضمين مصراع شاهنامه نيز بايد       

فردوسي كرده است و با توجه به حال و هواي كلي شعر، بيداد مورد نظر وي، سراسـر متوجـه                    

كه نتيجة » مرگي«آشكار است چنين . بيدادگران جامعه است و ربطي به تقدير و سرنوشت ندارد

و مي تواند ناظر بر اعدامها و كشته شدن برخـي           نيست  ] حق  [= » داد« اين بيدادها باشد، ديگر     
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از سوي ديگر باتوجه به روح حزن آلود شعر ، شاعر مـي گويـد   . مبارزان در عصر پهلوي باشد  

بـا ايـن تعبيـر،      ! »گفـت   خـوش مـي   «و نه   » گريست  خوش مي «) مثلاً فردوسي ( خردمند ديرينه   

دهـد و      را نيز مورد تأكيد قرار مـي       »مرگ«مندرج در بيداد يا داد بودن       » پرسش«و  » ترديد«عنصر

  .در اين مورد البته تفاوتي با تلقي استاد توس ندارد

  از وضـع   ) كـه انـدوهي جمعـي اسـت         ( نامه، هم اندوه خـود را         ابتهاج در بند پاياني ساقي    

  

دهد و هم سطح اجتماعي و انتقادي شـعر را بـه شـكلي                خبري مردم نشان مي      پريشان و بي  

 با لحني كه خالي از اميد هـم نيـست   -ورزد و در بيت پاياني   و بر آن تأكيد ميبرد  كامل بالا مي  

هاي پيشين با دعـا       اش همچون بسياري از نمونه      نامه  شكل، ساقي   كند و بدين     گويي دعا نيز مي    -

 :رسد به پايان مي

ــشيب ج ــا در ن ــيل و م ــان در ره س  ه

 كه خواهد رسـيد اي شـب آشـفتگان        

ــد    ــر آب افكن ــشتي ب ــوح ك ــر ن  مگ
  

 برآمــــد ز آب خروشــــان نهيــــب  

ــي   ــن ب ــاد اي ــه فري ــان  ب ــر خفتگ  خب

 .كمنــدي بــه غرقــاب خــواب افكنــد
  

  ) 276/ همان  (                                                                   

نامه ممدوحي قائل شويم، بايد بگوييم كـه ممـدوح شـاعر نيـز            اگر بخواهيم براي اين ساقي    

اسـاطيري و  (؛ سـاقي، مـي، سـياوش    »متـشكٌك «هاي پيشين است و همچنـين     متفاوت از نمونه  

به همه گريز زده است، اما كدام يك ؟ شـايد           » خوان  نواسنج خوش « ،  »خردمند ديرينه ) امروزي

  ؟ ... همه، شايد 

نامة مختصر، لحن صميمانة نظامي، موية همراه با بيان حماسي فردوسـي          باري، در اين ساقي   

هـاي    اي از تلقي    توان احساس كرد؛ يعني ابتهاج چكيده       انديشة عميق حافظ را مي    هايي از     و رگه 

هـاي عمومـاً      سرايان بزرگ از نظامي تا بعد را در كار خـود گنجانيـده و از درازگـويي                  نامه  ساقي

اي پرهيز نموده و از ايـن         نامه سرايان سلف و گريزهاي غير لازم و حاشيه          متكلفانة برخي ساقي  

  .بود آور مي شد ملال تر از اين مي اي روز آمد كرده است؛ شايد اگر طولاني ادهظرف كهن استف

  

  مسائل زباني و ادبي 
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اي كه بدانها اشاره خواهد شد، ابتهاج تركيبات وصفي و اضافي كهنه و نـو            به جز واژگان ميخانه   

شـعر بـر   و نيز صفات مركب فراوان به كار برده كه مجموعاً مشخصات زباني و صور خيال اين  

بار هنگامه، جان جان، خون حيات، رگ كاينات، جيب غـم، خـون سـياوش،               : آنها استوار است  

كشتي نوح، چنگ صبوح، پاي غم، سراپرده عاشق مي پرست، آواز روح، اسب سخن، خردمنـد                

 –ديرينه، شام اهريمني، دامگاه هلاك، شب آشفتگان و غرقاب خون؛ از اين ميـان پـردة خـون                   

، شام اهريمني، آواز روح     )كه اين زخمه در پردة خون زدند       ( –اصطلاح موسيقي   پرده به عنوان    

بده ساقي آن مـي     (» هستم هنوز «همچنين تعبيرهاي   . اي هستند   هاي تازه   و شب آشفتگان تركيب   

بيا ساقي آن مي كه چون      (» گل كردن «، يعني هنوز طالب و خواهان مي هستم و          )كه هستم هنوز  

به من ده كه داغ دلـم  (» داغ دلم تازه شد«ي تأثير كردن و رونق گرفتن و     دربارة مي يعن  ) گل كند 

همه از محاوره وام گرفته شده و تازه هستند و در مقابـل، آثـار كهنگـي هـم در زبـان      ) تازه شد 

و نيـز  ) كـنم  به مستي كه جان در سر مي      ( سوجگند  » ب«ابتهاج ديده مي شود، از جمله؛ آوردن        

 چيزي را زدن، سربرنكردن، نوآيين كردن، كمند افكندن، بر آب افكندن            كردن، راه ... جان در سر  

  ) گريبان(و كاربرد واژة جيب 

نامة ظهوري نيز نقش مهمي در  بخش ديگر اين تركيبها، تركيبهاي تلميحي است كه در ساقي

خون سياون، تشت خـون، گرانمايـه سـروجوان،         : ايجاد زبان خاص و صور خيال شعر او دارند        

در پيوند با   ( ن، فرزانة دردمند، خردمند ديرينه، كشتي نوح، شام اهريمني و جان پاك             دشت خو 

  ).سياوش

نامة ابتهاج منحصر به اين موارد است كه البته بـه             واژگان و تركيب هاي ميخانه اي در ساقي       

پرست، مستي، صبوح، سـرود، زخـم، پـرده،           شوند؛ ساقي، جام، مي، جرعه، مي       مراتب تكرار مي  

هـا از     نامـه   ها و تركيبهاي پر بسامد ديگـر سـاقي          و خُم؛ اما اثري از واژه     )  اصطلاح موسيقي  (راه  

... نامة ظهوري همچون؛ خرابات، ميخانه، دير مغان، مغنّي، مطرب، پيرمغان، رنـد و                جمله ساقي 

دلايل اين امر، علاوه بر تحولات زبان درحوزة تركيب و واژگان و محدود بـودن حجـم                 . نيست

هاي گذشته، حداقل در      نامه  ساقي. تواند به استفادة وي از اين نوع شعر باشد          نامة ابتهاج مي   ساقي

طور طبيعي گرفت و بهخود مياجتماعي به ريا و زهد رنگ نكوهش روزگار و در تقابل بابخش

ميخانـه، خرابـات، ديـر      (نامه از واژگان و تركيبهاي مربوط به آن حوزه            در ساير بخشهاي ساقي   

نامه و گفتگو با ساقي واقعي        ساقي» ژانر«كردند؛ در حالي كه ابتهاج        استفادة بيشتر مي  ... ) غان و م
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هاي فردي و جمعي جامعة خود قرار داده و طبيعي است             يا خيالي و آرماني را بهانة بيان دغدغه       

و بيـان  در اينجـا، بـراي او مبـارزه بـا بيـداد             . از واژگان مخصوص اين حوزه بيشتر استفاده كند       

دردهاي جامعه و مويه بر مرگ دوستان و عزيزان، مهمتر از بيان تقابل ميان زاهد با رند و مي و                    

  .مستي با زهد و هوشياري و ميخانه و دير مغان و خرابات با مسجد و كعبه است

مي به خـون، مـي      ( تشبيه  : نامة ابتهاج عبارت است از      مهمترين عناصر صور خيال در ساقي     

، و )اسب سـخن را زيـن كـردن         ( ، چند مورد استعارة مكنيه در خصوص مي، كنايه          ... )به گل   

كه ايـن زخمـه در پـردة خـون          / نگه كن كه راه دلم چون زدند        ( استخدام  : عناصر بديعي چون  

راه زدن اصطلاح موسيقي و نيز قطع طريق كـردن، رعايـت تناسـب ميـان اصـطلاحات                  ) زدند  

، تكرار صامت ج و كلمـه جـان در بيـت دوم،    )، در بيت اخيرراه زدن، زخمه، و پرده ( موسيقي  

  . و مهمتر از همه تلميح) جام و جامه(جناس زايد در بيت اول 

  

  

  

  

  پي نوشت 

هاي مختلـف، از      هاي آن از شاعران دوره      براي آشنايي بيشتر با اين نوع شعر و ديدن نمونه          .1

  : توان به دو كتاب ارزشمند زير مراجعه كرد جمله مي

رة ميخانه از ملاعبدالنبي فخرالزماني قزويني با تصحيح و مقدمة مرحوم احمد گلچـين              تذك -

نامـه و نمونـة        هجري تأليف شده شرح حـال و سـاقي         1028معاني، اين كتاب كه در سال       

  .شعر نود شاعر را از نظامي تا زمان مؤلف در بردارد

، كه شرح حال    1368 تهران   تذكرة پيمانه؛ احمد گلچين معاني، چاپ اول، كتابخانه سنايي،         -

 .و ساقي نامه ديگري از شاعران را دربردارد

نامـه را بـه       نامه نيست؛ آنچـه سـاقي       اي ساقي   چنانكه پيش از اين نيز گفتيم هر شعر ميخانه         .2

كند،   معني اصطلاحي و متداول خود از شعرهاي خمري امثال رودكي و منوچهري جدا مي             

تـازه از شـعر، سـروده       » نـوع «ا قصد آفرينش يك     نامه ب   در گام نخست اين است كه ساقي      
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گونه نيستند و شاعر  لزوماً اين» خمريات«شود و اجزا و بخشهاي كاملي دارد؛ حال آنكه       مي

گويد و حـداقل از سـاقي    و كيفيت ساخت آن سخن مي   » مي«در قالب قصيده يا مسمط از       

يگر اجزاي اين بـزم اغلـب       كند؛ يعني د    سيم اندام و ديگر زيبا رويان وممدوح نيز يادي مي         

  .شود نامه، نمي اي به مغني به عنوان عضو اصلي ساقي شوند، مثلاً هيچ اشاره وارد شعر نمي

در . به نقل از مقدمة پرفسور محمد شفيع اسـتاد پاكـستاني اولـين مـصحح تـذكرة ميخانـه                   .3

 .نامة خواجودر تذكرة ميخانه نقل شده است ضمن، ساقي

 مثنوي رواجي يافت، دربارة سـابقة       – انقلاب اسلامي  غزل      هرچند در شعر معاصر پس از      .4

احتمالاً (گويا نخستين شاعري كه اقدام به اين كار كرده، عيوقي           . آن بيراه نيست اشاره كنيم    

اسـت؛ شـاعر در     » ورقه و گلشاه  «سرايندة منظومة عاشقانة    ) معاصر سلطان محمود غزنوي   

هم سروده شـده، مجموعـاً ده غـزل      ) حر متقارب ب(اين منظومه كه اتفاقاً به بحر ساقي نامه         

.  ]1362 مقدمة دكتر صفا بر ورقه و گلشاه چاپ دوم، فردوس، تهران             15ص  . ك.ر[. آورده است 

غير از عيوقي و تا زمان ظهوري گويا در ميان  منظومه ها يادست كم در سـاقي نامـه هـا ،                     

شايد به تقليد از او چنـد شـاعر         البته پس از ظهوري و      . كسي اين كار را تكرار نكرده باشد      

ديگر نيز درفحواي ساقي نامة خود غزل آورده اند، از جمله ملا محمد سـعيد مازنـدراني ،               

معاصر صائب كه يـك غـزل را در         )  هجري   1116در گذشته به سال     ( متخلص به اشرف    

ديگـري ميـر    ]  ، تـذكرة پيمانـه     95ص  . ك.ر[ .  بيتي خـود وارد كـرده اسـت        414ساقي نامة   

 هجري، كـه    124ابوطالب مير فندرسكي اصفهاني ، شاعر عهد شاه سليمان و زنده تا سال              

 35ص  . ك.ر[.  بيت دارد و سه غزل در آن آورده اسـت          1171نامة مفصل و كاملي در        ساقي

 ] تذكرة پيمانه 

بسيار خـوش نشـسته اسـت و بـا فعـل            » بيا ساقي آن مي كه جام آفريد      «در مصراع   » جام« .5

در . تواند مفعول باشد و هم فاعـل        اي ايجاد كرده است؛ يعني هم مي        دام گونه استخ» آفريد«

اسـت  » جم«صورت مفعول دانستن آن يعني مي اي كه جام را آفريد و جام ملهم و متبادر                 

در اين صورت يعني مي اي كه نه ساختة جم بلكه سازنده            . دهند  كه مي را به او نسبت مي      

) پيالـة شـراب   ( ض شـود يعنـي مـي اي كـه از جـام       اگر فاعل فـر   . و پديدآورندة اوست  

 .اضافه كنيم كه جام استعاره از دهان معشوق نيز تواند بود. تراود مي
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ابتهاج برخي شعرهاي اجتماعي و سياسي خود را به بعضي از شخصيتهاي مبارز آن سـالها                 .6

ضـيحات  براي ديدن اين شـعرها و تو      . تقديم كرده يا از آنها در شعر خود يادي كرده است          

شاعر دربارة اين اشخاص مراجعه شود به توضيحات پاياني مجموعة يادگـار خـون سـرو،               

  .1360چاپ اول، توس، تهران 
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